
  

 

  ترويجي انتظار موعود -فصلنامه علمي

 1392پاييز ، 42شماره  ،زدهمسيسال 
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Autumn 2013, Vol. 13, No.42 

  يانديشة مهدويت و تمدن نوين اسلام

� يريمحسن الو
1

  

  هچكيد

ساحت خرد كه به ظواهر تمدن مانند : اثرگذاري دين بر تمدن در دو ساحت قابل تصور است

اي و روح بناها، آثار علمي و آداب و رسوم مربوط است و ساحت كلان كه به بنيان انديشـه 

به آسـاني قابـل    ،با مروري بر منابع مربوط ،ساحت نخست. گردد مي حاكم بر تمدن مربوط

. بيش و كم مورد توجه قرار گرفته است ،پردازان تمدندوم در آثار نظريه اثبات است و ساحت

براي  .نياز استاثبات ساحت نخست به دليل بديهي بودن، از استدلال بينيز در قلمرو اسلام 

دو در  ،اسلام .ريخي، به استدلال عقلي دست زدتوان افزون بر تجربة تااثبات ساحت دوم مي

هاي خود و به عنـوان گـامي   براي بالابردن ضريب اثربخشي آموزه مقياس فردي و اجتماعي،

-بر اين اساس، آموزه. ها را به الگوهايي آرماني پيوند زده است آن ؛هابراي تكميل اين آموزه

دادن به روح حاكم بر  در شكل ،يافتنيدست اي هتواند از طريق ترسيم آيندمي ،مهدويت هاي

به  �اندازي تجويزيچشم�توان اين ترسيم از آينده را مي. باشدآفرين تمدن جديد اسلامي نقش

واكاوي به نوشتار پيش رو، . شمار آورد كه حلقة وصل مهدويت و تمدن جديد اسلامي است

  . گيري از اين ظرفيت چند پيشنهاد ارائه داده استو در پايان براي بهرهپرداخته اين نكته 

  .انداز تجويزيجامعة آرماني، تمدن اسلامي، چشم مهدويت، جامعة موعود، :واژگان كليدي
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  مقدمه 

فرض سخن گفتن از اثر و جايگاه انديشة مهدويت در تمدن نوين اسلامي، بـاور بـه   پيش

: ايـن اثرگـذاري در دو سـاحت قابـل تصـور اسـت      . تمدن است هاي ديني دراثرگذاري آموزه

ترديـدي وجـود    ،اي ديني بر تمدنهدر بارة اثرگذاري خرد آموزه. ساحت خرد و ساحت كلان

ماننـد بناهـا، آثـار علمـي،      ،اثرپذيري مستقيم و غيرمسـتقيم مظـاهر و ظـواهر تمـدني    . ندارد

هاي ديني در هر تمدني به آساني قابل رفتارهاي اجتماعي و آداب و رسوم و مناسك از آموزه

ل توجهي از مطالـب  حجم قاب يابد نيز،مشاهده است و در آن چه به تمدن اسلامي ارتباط مي

 .، اختصاص يافته استبه اين ظواهر و مظاهر متأثر از اسلامي ،نگاشته شده در بارة اين تمدن

تمـدن اسـت كـه بـر      ايساحت ديگر اثرگذاري دين بر تمدن، ساحت مربوط به بنيان انديشه

 ـ  گيريو جهت مورد نظر تمدن ها و روح حاكم براساس آن دين، بنيان ي هـاي اصـلي آن را پ

 بخـش انـدام زنـده و روح هويـت    هـاي  همچون خون جاري در رگ ،ريزد و به اين ترتيبمي

-ها سـايه مـي   كند و بر آنو اضلاع تمدن رخنه مي ها و اجزاموجود زنده در همة ابعاد و لايه

  .افكند

بخش بودن دين براي تمدن در بين انديشمندان معاصر، از شايد حق سبق توجه به هويت

بـا   2داريو روح سرمايه پرآوازة اخلاق پروتستانوي در كتاب . باشد) م1920( 1ماكس وبرآن 

از  داري كه سرشت تمـدن غـرب اسـت،   نگاهي موشكافانه، نشان داد كه چگونه نظام سرمايه

و جنـبش   5، متديسم4، پيتيسم3مانند كالوينيسم ،هاي مسيحي پروتستاناخلاقيات ديني فرقه

هستند كه در مباحث  حسين مؤنسهر چند انديشمنداني همچون  1.بوده استمتأثر  6باپتيست
                                                 

1. Max weber 
2. The protestant ethic and the spirit of capitalism 
3. Kalvinism 

4. Pietaism 

5. Methodism 

6. Baptist movement 
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در  2 انـد؛ براي دين در پيدايش و تداوم تمدن در نظـر نگرفتـه   نظري خود، جايگاهي برجسته

بـي و حتـي   مانند ويل دورانـت و تـوين   ،پردازان و پژوهندگان تاريخ تمدننظريه مقابل، آراي

انتينگتون كه به صراحت اديان را ويژگي اصلي ه. پردازان معاصري همچون ساموئل پنظريه

ظرفيتي براي بازكاوي اين موضـوع فـراهم سـاخته     3؛شمردها مي و آشكار و پاية اصلي تمدن

  . است

هاي اسلامي بر شالوده و روح تمدن اسـلامي، تنـي چنـد از انديشـمندان     در بارة تأثير آموزه

ولي  4ها مجالي مناسب نيست؛  ر، براي مرور آناند كه در اين نوشتاهايي مفيد انجام داده بررسي

هاي اسلامي سخن رسد اگر قرار باشد در بارة چرايي و چگونگي تأثيرات تمدني آموزهبه نظر مي

هـاي دينـي؛    در فضاي كنوني، بـازنگري انديشـه  . اي را بيان كردبه ميان آيد، لاجرم بايد مقدمه
                                                                                                                    

�  

داري؛ بــراي يــك بررســي انتقــادي از ك وبــر، مــاكس، اخــلاق پروتســتان و روح ســرمايه.ر 1
، Turner Bryanترنر، برايان  :ك.هاي وبر در بارة پيامدهاي تمدني انديشة اسلامي، ر ديدگاه

 Weber andشناسي مـاكس وبـر   اي بر جامعهي انتقادي و مقدمهها وبر و اسلام با پانوشت

Islam With Critical Notes and The Introduction to Sociology of Max 

Weber.  
 . ها و تطورها مؤنس، حسين، الحضاره؛ دراسه في اصول و عوامل قيام 2
 .ها و بازسازي نظام جهاني، فصل دوم تمدن ،.ون، ساموئل پتهانتينگ 3
، )با همكـاري هـانري لـوران   (ميكل، آندره : ك. تنها به عنوان يك نمونه از آراي مستشرقان،ر 4

اسلامي اسلام به تمدن : 22ص : 1، ج L'Islam et sa Civilisationاسلام و تمدن اسلامي 
اي از  اي بخشيد كه لااقل تا عصر جديد لايتغير باقي مانده اسـت و بـه عنـوان نمونـه    شالوده
الخطيب در كتاب اسـس  : ك.به عنوان نمونه، ر. باشد ديشمندان معاصر جهان عرب ميآراي ان

مفهوم الحضارة في الاسلام، الفصل الثاني با عنوان دور الفكرة الدينيـة فـي تكـوين الحضـارة و     

؛ مهنـا، اينـاس صـباح، منطـق الحضـاره عنـد       .الفصل الثالث با عنوان عقيدة الحضارة الاسلامية

اي از آراي انديشمندان ايراني؛ بـه ويـژه   ؛ و براي نمونه117ـ   114، صص ريعبدالعزيز الدو
جـا ايـن جملـة     دريغ است در اين. 23ـ   1نصر، حسين، علم و تمدن در اسلام، صص : ك.ر

كـوب، عبدالحسـين، كارنامـة اسـلامي، ص     زريـن : مـورخ فقيـد ايرانـي را هـم ذكـر نكنـيم      
رهنگ اسلامي كه في المثل زبانش عربـي بـود،   ف: همه جا يك دين بود و يك فرهنگ...":31

 ."فكرش ايراني، خيالش هندي بود و بازويش تركي، اما دل و جانش اسلامي بود و انساني
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هـا،   ها و حيطة دخالت دين در ادارة زنـدگي آن  اننقش و توانايي دين در زندگي اين دنيايي انس

شناسي دين و نيز كـلام جديـد مـورد     يكي از مباحثي است كه در مطالعات فلسفة دين و جامعه

مشغولي اصـحاب انديشـه   اين پرسش بنيادين، چندي است دل. بحث و بررسي قرار گرفته است

ا شود و كدام قلمرو را براي دامنة نفـوذ  ه تواند وارد زندگي انساناست كه اصولاً دين تا كجا مي

بر اساس ديدگاه كسـاني  . پردازان در اين باره نيز متفاوت است ديدگاه نظريه. خود برگزيده است

تـوان از نقـش ديـن در     بـراي ديـن قائـل هسـتند، اصـولاً نمـي       �كاركرد و نقشي حداقلي�كه 

اي  نقـش و وظيفـه   ،ديـن اسـلام   دين، از جملـه ) ها به اعتقاد آن(سازي سخن گفت؛ زيرا  تمدن

دنيايي ندارد و دين، تنها متولي تعيين اعمال عبادي انسان و تأمين و تضـمين كننـدة آخـرت او    

در نگاه اين افراد، تمدن پديده و محصولي بشري است و در حيطة مطالعـات دينـي قـرار    . است

بـراي ديـن    �اكثرينقش و وظيفه و كاركردي حد�هستند كه  از سوي ديگر، كساني. گيرد نمي

روند كه دين را متولي تبيين  جا پيش مي قائل هستند و در بارة گسترة حضور و دخالت دين تا آن

 و رطْـبٍ  لا و�ها با اين استدلال كـه   اين. دانند و تعيين قواعد و قوانين رياضي و طبيعي نيز مي
هـاي ديگـر در زمـرة     پديـده   ا مانند همةسازي ر ؛ تمدن)59: انعام( �مبينٍ كتابٍ  في إلاَِّ يابسٍِ لا

سازي نيز به سراغ  آورند و لذا براي شناخت قواعد تمدن وظايف و كاركردهاي دين به حساب مي

منـابع، مبـاني و     اين نوشته، براي تبيين اين دو ديدگاه و نقد و ارزيابي. روند هاي ديني مي آموزه

به پذيرش يكي از اين دو نظريه مقيد نكنيم، و  ها مجال مناسبي نيست؛ ولي اگر خود را نتايج آن

تر، استدلال ديگري برگزينيم؛ بايد گفت در به خود اجازه دهيم ديدگاه ديگري و به عبارت دقيق

  : توان به سه دسته تقسيم كردهاي ديني را مينگاهي كلي آموزه

 ـآموزه مجموعـه  ( ايـن دسـته از معـارف اسـلامي     هاي ناظر به انسان به مثابة يك فرد 

شـامل   ،هاي هنجـاري مجموعه گزاره(و احكام ) هاها و نيستشامل هست ،هاي وصفيگزاره

-دهد و به حيطـه د نظر قرار ميورمرا به عنوان هويت فردي مستقل  ، انسان)بايدها و نبايدها

مثل اين كه انسان افزون بـر جسـم    ؛مثل رابطة انسان با خود و انسان با خدا نظر دارد ،هايي

، اي عباداتاراي روح است و يا انسان نسبت به سرنوشت خود داراي مسؤوليت است و يا پارهد

آسيب رساندن بـه  مانند  ،نماز مستحبي را بايد انجام دهد و از رفتارهاي ناپسند مثل روزه و يا
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اسـت و   معطـوف  به انسان به مثابة يك فرد ها همگياين گزاره. جسم خود بايد دوري گزيند

  . ط اجتماعي انسان گره نخورده استرواب به

 ـ   آموزه هـاي  اي ديگـر از آمـوزه  دسـته  هاي معطوف به فرد به مثابة يـك عضـو جامعـه 

هـاي  اي از گـزاره و مجموعه د نظر قرار دادهورعه مانسان را به عنوان عضوي از جام ،اسلامي

اي مسـؤوليت  وصفي و هنجاري را از اين منظر ارائه كرده اسـت؛ مثـل ايـن كـه انسـان دار     

اعم از احكـام تكليفـي و احكـام وضـعي متوجـه       ،اي از وظايف دينياجتماعي است و يا پاره

ها اين گزاره. و شهادات رعايت قوانين ارث و قضا اوست؛ مانند دروغ نگفتن، پرداخت زكات و

انساني مستقل از  معطوف است و اگر فرض كنيم به عنوان عضوي از جامعه ،به انسان همگي

ندارد و مفهـوم   ك از اين احكام امكان اجراهيچ ي ،اي به تنهايي زندگي كندران در گوشهديگ

  .خود را از دست خواهد داد

به هويت جمعي  ،هاي اسلاميدستة سوم از آموزههاي معطوف به جامعه ـ  احكام و آموزه

-آمـوزه . ردنظر از وجود فردي انسان نظر داصرف ،است و به كليت جامعة انساني ناظر انسان

روشـن  . توان در شمار اين دسته قـرار داد هاي مرتبط با ساختارها و نهادهاي اجتماعي را مي

 ؛شـود است كه در مرحلة تحقق بيروني، اين ساختارها و روابط جز با وجود افراد محقـق نمـي  

بـا مفهـوم    ،كه مفهوم حكومت و سازمان ، اين نكته نيز چندان ابهام نداردولي از طرف ديگر

چيـزي   طور كه در يك ابزار، تركيب كلـي، همان . است متفاوت دهندة آنهاي تشكيلانسان

اي خاص كنـار هـم قـرار    دهندة آن و اگر اين قطعات به گونهاست متفاوت از قطعات تشكيل

هاي درخور در  اگر افرادي با توانايي ، آن ابزار شكل نخواهد گرفت؛ در جامعة بشري نيزنگيرند

گيرد؛ خوب شكل نمي اي مناسب نباشد، جامعهمادام كه ساختار كلي آن جامعه  د؛كنار هم باشن

خوب را ايجاد نخواهد  اي هاي فرهيخته، به خودي خود جامعه كنار هم قرار گرفتن انسان حتي

 آل، گيري جامعة ايدهنظر از شهروندان در شكلكرد و قوانين مربوط به ساختار اجتماعي صرف

  1. آفرين استنقش

                                                 

در مقابـل  . فرض معرفتي اين مسئله، پذيرش اصالت جامعه در كنار اصـالت فـرد اسـت   پيش 1
� 
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از هم جـدا نيسـتند و پيونـدهاي طـولي و عرضـي       با تأكيد بر اين كه اين سه نوع آموزه

رسالت اصلي دين اسلام كـه از   توان گفتاكنون مي ها را به هم پيوند زده است؛ متعددي آن

به  هاي ديني، يعني آموزه شود، ساختن انسان و جامعه است؛ميها پي گرفته طريق اين آموزه

هـا نظـر    اجتماعي انسان محدود نيست و دين، توامان به هر دوي آنمسائل  مسائل فردي يا

هم درصدد ساختن انسان در جنبـة فـردي اسـت و هـم درصـدد       ،به عبارت ديگر، دين. دارد

  .ساختن جامعه

  
  ها با يكديگر هاي اسلامي و روابط آنـ آموزه 1نمودار شمارة 

  الگوي برتر آموزه   آموزه هدف  قلمرو آموزه

  انسان كامل  كمال انسان  فردي

  انسان كامل ـ جامعة موعود  كمال انسان ـ كمال جامعه  روابط اجتماعي

  جامعة موعود  كمال جامعه  معطوف به جامعه

  يافتگي انسان و جامعههاي اسلامي با كمالـ رابطة آموزه 1جدول شمارة 

م هـاي معطـوف بـه نظـا    و آمـوزه  اجتماعي اسـلام  نگاه توان گفتفرض، ميبا اين پيش

هـا  به اين معنا كه اگر ايـن آمـوزه  . ساز داردتمدن سازي در اسلام؛ جوهري اجتماعي و جامعه

هاي تجويزي و بـه مجموعـة بايـدها و نبايـدهاي     د نظر قرار گيرد و به ويژه اگر به آموزهورم

                                                                                                                    
�  

-ردن جامعه، عملا آمـوزه كساني هستند كه براي جامعه اصالت قائل نيستند و با اعتباري شم

: هايي در اين زمينـه، مقايسـه كنيـد    براي بحث. دانندهاي ديني را به دو دستة اول محدود مي
اصالت يـا اعتباريـت جامعـه،    : 4و ج  160ـ   131: جامعه و فرد: 1ج  مطهري، فلسفة تاريخ،

ن، بخش ؛ مصباح يزدي، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآ69ـ   47وحدت جامعة انساني، صص 
در بارة تأثير اعتقاد به اصالت فرد يا جامعه بـر نظريـة   . 109ـ   27: اصالت فرد يا جامعه: دوم

  . 38ـ  33، صصمعالم الحضارة الاسلاميهالشكعه، : ك.تمدن، از جمله، ر

هاي آموزه

معطوف به 

 فرد

هاي آموزه

معطوف به 

روابط 

هاي آموزه

معطوف به 
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جامعة اسلامي در مسـير   ها سامان يابد؛ ديني عمل شود و ساختار و نظام اجتماعي بر پاية آن

 گيـري لاجـرم بـه شـكل    ،محور قرار خواهد گرفت و ادامة حركت در اين مسـير پيشرفت دين

تاريخي مسلمانان نيز مؤيـد ايـن اسـت كـه ديندارانـه زيسـتن         تجربة. تمدن خواهد انجاميد

برخـوردار از   اي جامعـه  را بـه سـوي   جامعة اسـلامي ، هاي اسلاميمسلمانان و عمل به آموزه

تمدن اسلامي بر اسـاس همـين درك    ،هاي نخستين اسلامي در قرن. تمدن سوق داده است

وقتي مسلمانان به  در واقع،. ساز اسلامي شكل گرفت جامعه كلي مسلمانان از قواعد و قوانين

 ،طور نسبي به رهنمودهاي دين براي چگونه زيستن و چگونه اداره كردن جامعه عمل كردنـد 

ور طبيعي جامعه در مسير پيشرفت قرار گرفت و از انباشت و تراكم و دوام اين پيشرفت، به ط

اگر از منظر عقلي و از جنبة نظري به اين موضـوع   ،اينبنابر. بديل زاده شد دني بزرگ و بيتم

-هاي اسلامي به مباحث مربوط به جامعهبنگريم، معطوف بودن بخشي قابل ملاحظه از آموزه

يافته كمال اي م است؛ چه نقطة اوج جامعههاي تمدني اسلاگيريها و جهت لالتسازي، گواه د

و  ناميد و اگر از منظر تاريخي به موضوع نگريسته شود �جامعة متمدن� توانو پيشرفته را مي

تمدن در عمل نشان داده اسـت و  توانمندي خود را در بنا نهادن  ،اين كه دين اسلام در عمل

گيـري  دلالت و جهـت  رين تمدن بشري بودند؛ت اي از تاريخ پرچمدار بزرگ مسلمانان در برهه

  .رساندتمدني دين اسلام را به آساني به اثبات مي

  به مثابة انسان آرماني و جامعة آرماني ،انسان كامل و جامعة موعود

دهندة آن است كـه  نشان ،هاي دينيمروري بر آموزه نگاه از منظري ديگر به اين بحث و

بـالابردن   براي ساختن جامعة مطلوب قرار داده است؛م كه هدف خود را تربيت انسان و اسلا

ها، براي هر يك از هاي خود و به عنوان گامي براي تكميل اين آموزهضريب اثربخشي آموزه

 ،نمونة آرمـاني انسـان كمـال يافتـه    . اي كامل و آرماني معرفي كرده است ها، الگو و نمونه آن

هسـتند و مسـلمانان    :ائمة معصـوم  ،افزون بر ايشان ،از نظر شيعيانو  9حضرت محمد

الگو تأسي كنند و در عصر غيبت نيز اعتقاد به يك انسان توانند به اين بزرگواران به عنوان  مي

ها به اين نمونة آرماني است و اين  همچنان پيوند زنندة انسان ،كامل حي و ناظر و شاهد امت
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يافتگي ديگر معيار كمال ،ها و ميزان قرب و بعد نسبت به او انسان انسان كامل راهنماي ديگر

به نـام حكومـت كوتـاه مـدت      درخت مباركي نمونة آرماني جامعة مطلوب نيز،1. هاست انسان

مـدت  در مدينه از آغاز هجرت تا اوايـل سـال يـازدهم هجـري و حكومـت كوتـاه       9پيامبر

در فرجام تاريخ بشر به دسـت   ت ديگري نيزبربار نشاند و درخ 8اميرالمؤمنين و امام حسن

  .غرس خواهد شدمصلحي از خاندان پيامبر 

بـا  . انـد  هاي جامعة موعود در فرجام تاريخ پرداختـه  آيات و روايات فراواني به بيان ويژگي

. ناميـد  �اي متمـدن  جامعـه �تـوان آن را   تعريفـي از تمـدن مـي    ها، با هر توجه به اين ويژگي

تـوان مربـوط   اي است كه مياي از آيات قرآن، به گونهفسران ذيل پارهي از متوضيحات برخ

 ـ نمَـنَّ  أَنْ نرُيـد  و� از جمله در آية. بودن مفاد اين آيات را با جامعة موعود برداشت كرد  يعلَ
و ارادة ما بر ايـن   .؛)5: قصص(الْوارِثين نجَعلَهم و أَئمةً نجَعلَهم و الأْرَضِ في استُضْعفُوا الَّذينَ

اريم و آنان را پيشوايان قرار دهيم ، منت گزانداست كه بر كساني كه در زمين مستضعف شده

   .�و آنان را وارثان زمين قرار دهيم

: انبيـاء ( الصـالحونَ  عبـادي  يرِثُها الأْرَض أَنَّ الذِّكرِْ بعد منْ الزَّبورِ في كتَبَنا لَقَد و� :نيز 

  .�برندو همانا در زبور پس از ذكر نوشتيم كه زمين را بندگان صالح من به ارث مي ؛)105

ها را اي از اين ويژگيپاره. هايي براي جامعة موعود ترسيم شده استدر روايات نيز ويژگي

  :توان به شرح زير برشمردمي

  ).150: 5، ج1425عاملي، ( �لأْرَضلَه ا  ِ تُطْوى …منَّا  الْقَائم�: احاطة كامل بر زمين. 1

المْشرِْقَ و   سلْطَانُه  يبلُغُ …منَّا  الْقَائم�: گسترانده شدن سلطة او بر شرق و غرب جهان. 2
  . )همان. (�المْغرْبِ

 ـ    لَه  فإَِذاَ اجتمَع�: واژگوني هر معبودي جز خدا. 3 ى فـي  الْعقْد عشرََةَ آلَاف رجـلٍ فلََـا يبقَ
 ).346: همان( �الأْرَضِ معبود دونَ اللَّه منْ صنمٍَ و لَا وثَنٍ إِلَّا وقَعت

                                                 

جوادي آملي، تفسير انسان به انسـان، بـر اسـاس    : ك.براي بحثي مستدل و مستوفي در اين زمينه، ر 1
ها به مثابـة آيـات    درج در اين كتاب، انسان كامل به مثابة آية محكمه است و ديگر انسانديدگاه من

 .متشابهات و متشابهات بايد خود را بر آيه محكمه عرضه و بر اساس آن تفسير كنند
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حتَّـى يظْهِـرُوا     ديـنٍ   َ لمَ يبقَ أهَـلُ  …  الْقَائم  إِذاَ قَام�: پذيرش اسلام از سوي همگان. 4
تعما سانِ أَ مترَِفُوا بِالإْيِمعي و لَامقُـولُ  الإِْسالَى يتَع اللَّه        و ـماواتـي السـنْ فم َـلمأَس لَـه و
 . )290: 2، ج1417؛ طبرسي، 384: 2، ج1413مفيد، ( �الأْرَضِ طَوعاً و كرَهْاً و إِليَه يرْجعون

 ـتـى الم ر أمج فى آخَرُخْي�: بزرگي يافتن امت .5 تُ …دىهـع   ـ مظَّ فيـروز آبـادي،   ( �ةالأم

 ).335: 3، ج1402

تمُلأَُ بِه الْـأرَض عـدلًا    … بيتي  أهَلِ  منْ  رجلٌ  يخرْج�ُ: داد عدل و آكنده شدن زمين از. 6
و   بِالْعـدلِ   ع حكَـم   الْقَائم  إِذاَ قَام�: و نيز )225: 5، ج1425عاملي، ( �ما ملئَت ظلُمْاً و جوراًكَ

َي أيف تَفَعراروْالج ه290: 2، ج1417؛ طبرسي، 384: 2، ج1413مفيد، ( �ام.( 

 …الْقَائمنـا   إِذاَ قَـام �: چه نيكوكار و چه بـدكردار  ؛نسبت به همة بندگان عدالت ورزي. 7
  ).115: 5، ج1425عاملي، ( �و الْفَاجرِ  البْرِّ منْهم  الرَّحمنِ  يعدلُ في خلَْقِ

مفيـد،  ( �أهَله  إِلَى  حقٍ  رد كلُُ … إِذاَ قَام الْقَائم�: ها به صاحبانش ه حقبازگرداندن هم. 8

 . )290: 2، ج1417؛ طبرسي، 384: 2، ج1413

  المْـالَ   يعطـي  …يخرج فى آخـر أمتـى المهـدى   �: ها به صورت عادلانه توزيع ثروت. 9
 ).335: 3، ج1402فيروزآبادي، ( �صحاحاً

 �الْكنُُـوز   تَظْهـرُ لَـه   …القائم منـا �: ر و بركات زمينها و ذخاي ن همة گنجآشكار شد. 10

 �برَكتََهـا   الْـأرَض   لَـه   تُخرْجِ …بيتي  أهل  من  رجل  يخرج�: و نيز )150: 5، ج1425عاملي، (

الأْرَض كنُُوزها و تُظْهرُِ  …برَكَاتها  الأْرَض  أَخرَْجتو  …القائم  إذا قام�: و نيز )225: همان(
تخـرج   …يخرج فى آخر أمتى المهـدى �: و نيز )290: 2، ج1417طبرسي، ( �تبُدي برَكَاتها
لَا يدع الأْرَض منْ نبَاتها شيَئاً إِلَّـا   …� :و نيز )557: 4، ج1402فيروزآبادي، ( �الأرض نباتها

تْه178: 1، ج1400ابن طاووس، (  �أَخرَْج.(  

 ـ  اللَّـه   ينْـزِلُ  …بيتي  أهل  من  رجل  يخرج�: ها فرو فرستاده شدن بركات از آسمان. 11   هلَ
يخرج فى آخر أمتـى المهـدى يسـقيه    �: و نيز )225: 5، ج1425عاملي، ( �السماء  البْرَكَةَ منَ
طرْهِا شَـيئاً إِلَّـا صـبه    لَا يدع السماء منْ قَ�: و نيز )335: 3، ج1402فيروزآبادي، ( �اللّه الغيث

 ).178: 1، ج1400ابن طاووس، ( �مدراراً
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 �تكثـر الماشـية   …يخـرج فـى آخـر أمتـى المهـدى     �: فراوان شدن دام و احشـام . 12

 ).335: 3، ج1402فيروزآبادي، (

  هإِليَ  تجُمع …إذا قام قائمنا�: نهان زمين نزد او هاي آشكار و گرد آوردن همة دارايي. 13
  ).115: 5، ج1425عاملي، ( �الدنيْا منْ بطْنِ الأْرَضِ و ظَهرهِا  أَموالُ

  يقْسـم   اذاَ قَام قَائمنَـا فإَِنَّـه  � :ها و درآمدهاي عمومي به صورت يكسان تقسيم ثروت. 14
  ).همان( �بِالسويِة

فيَقُـولُ   …إذا قام قائمنا�: ها آنها با وجود پيشينة بد  برخوردار ساختن مردم از دهش. 15
ُتما قَطَعا إِلَى مالَولنَّاسِ تَعل  يهف  امحَالأْر     ـزَّ وع اللَّـه رَّما حم يهف ُتمبكر و اءمالد يهف ُفَكتْمس و

  ).همان( �جلَّ فيَعطي شيَئاً لمَ يعطَه أَحد كَانَ قبَلَه

منْكمُ يومئذ موضعاً   فلََا يجِد الرَّجلُ …القائم  إذا قام�: شدن فرد محتاج صدقهيافت ن. 16
؛ طبرسـي،  384-385: 2، ج1413مفيـد،  ( �الْغنَى جميـع المْـؤْمنين    لصدقتَه و لَا لبرِِّه لشمُولِ

 ).290: 2، ج1417

 �و لَـا سـنَّةً إِلَّـا أَقَامهـا    …  فـلا يتْـرُك   … إذا قام القائم�: ها برپا داشتن همة سنت. 17

 ).225: همان( �…بسِنَّتي  يخْرُج رجلٌ منْ أهَلِ بيتي  يعملُ: و نيز )180: 5، ج1425عاملي، (

  ).180: همان( �بدِعةً إلَِّا أزَالهَا  فلَاَ يترْكُ …إذا قام القائم�: ها از ميان بردن همة بدعت. 18

  لـأَمرٍ خَفـيٍ    يهـدي  …إذا قـام قائمنـا  �: هـاي آسـماني   به صحنه آوردن همة كتاب. 19
  ).115: همان( �يستَخرْجِ التَّوراةَ و سائرَ كتُُبِ اللَّه منْ غَارٍ بأَِنْطَاكية

إذا قـام  �: هـا  حكم كردن بين همة مردم بر اساس كتاب آسـماني مـورد پـذيرش آن   . 20
التَّوراةِ بِالتَّوراةِ و بينَ أهَلِ الإِْنجْيِلِ بِالإِْنجْيِـلِ و بـينَ أهَـلِ الزَّبـورِ       أهَلِ  بينَ  فيَحكمُ …اقائمن

و حكمَ بينَ �: هايي در نوع دلالت و نيز با تفاوت )همان( �بِالْفرُْقَان  بِالزَّبورِ و بينَ أهَلِ الْفرُْقَانِ
  . )290: 2، ج1417طبرسي، ( �محمد  داود و حكمِْ  سِ بِحكمِْالنَّا

و   الْقَائمِ  زمانِ  في  إِنَّ المْؤْمنَ�: يگر با وجود بعد مسافتفراهم آمدن امكان ديدن يكد. 21
بِ يـرَى أَخَـاه الَّـذي فـي     هو بِالمْشرِْقِ ليَرَى أَخَاه الَّذي في المْغرْبِِ و كَذاَ الَّذي فـي المْغْـرِ  

 ).214: 5، ج1425عاملي، (  �المْشرِْقِ

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


  

 

ة 
ش

دي
ان

ت
وي

د
ه

م
 

ي
لام

س
ن ا

وي
ن ن

د
تم

و 
  

17 

؛ 384: 2، ج1413مفيـد،  ( �السـبل   بِـه   أَمنَـت  …إِذاَ قَام الْقَائم �: ها امنيت يافتن راه. 22

 ).290: 2، ج1417طبرسي، 

 ـ� : از بين بردن دروغگويان شيعه. 23 كشـي،  ( �الشِّـيعةِ فَقَـتلََهم    ذَّابِيلَو قَام قَائمنَا بدأَ بِكَ

1409 :290.( 

حاصـل  . اسـت  هـاي مهـدوي  ظرفيت و دلالت تمدني آمـوزه  هاي ذكر شده گوياينمونه

داراي ظرفيتي است كه  ه بخشي مهم از انديشة اسلامي است؛سخن آن كه آموزة مهدويت ك

  . باشد آفريننقش ،بخشي به آنتمدن و هويت تواند در شكل دادن بهمي

  هاي آموزة مهدويت براي آنتمدن جديد اسلامي و بهره

-با توجه به آن چه گذشت، اگر بپذيريم كه تمدني نو در بين مسـلمانان در حـال شـكل    

. ت در تمدن جديـد سـخن گفـت   توان در بارة نقش آموزة مهدويبه آساني مي 1گيري است، 

متـأثر از   ،قصـدي دارنـد كـه در آن   جديد، يعني جوامع اسلامي رو به سوي م يتمدن پيدايش

، اگر اين تمدن جديد 2. تمدني جايگزين تمدن غرب را تجربه خواهند كرد ،هاي اسلاميآموزه

هاي خود را  تواند با معيار قرار دادن آن، مسير و گام الگويي مشخص پيش رو داشته باشد، مي

هاي مهدويت به دليـل  زهآمو. جهت دهد و همواره موقعيت خود را با آن بسنجد ،به سوي آن

از ايـن قابليـت و ظرفيـت     ي تمدني كه شرح آن بـه اجمـال گذشـت؛   ها در بر داشتن مدلول

يعني  توجه قرار گيرد؛اندازي براي تمدن نوين اسلامي مورد برخوردار است كه به مثابة چشم

  . تواند پاسخگوي اين پرسش باشد كه آينده اين تمدن چگونه بايد باشدمي

د اسـلامي جايگـاه   هاي مهدوي در تمدن جديجايگاه آموزه توان گفتكلي مي در نگاهي

                                                 

تـوان بـا حـداقل چهـار     اين ادعا را مي. اثبات اين مدعا به مجال و مقالي ديگر نيازمند است .1
هاي تمدني، خودآگاهي و ارادة مسلمانان بـراي تحقـق   ند كنوني، بروز نشانهتحليل رو: دليل

 . بخشيدن تمدن جديد و سرانجام اعترافات ديگران، اثبات كرد
هاي رقيب و موقعيت آن در بين ديگـر   رابطه اين تمدن مفروض با ديگر تمدن: كند تأكيد مي .2

 .هاي مستقل ديگري نيازمند است ها به بحث تمدن
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از منظر فلسـفة   :توان نگريستولي به اين موضوع از دو زاوية متفاوت مي ترسيم آينده است؛

گويـاي  فلسفة تاريخ، به ها  ترين نگاهيكي از رايج. هاي تمدنيتاريخ و ديگري از منظر ويژگي

يكي از  ، گويايو آموزة مهدويت 1كندوي غايت مشخصي حركت ميتاريخ به سآن است كه 

اين، بـاور بـه مهـدويت و    بنا بـر ). 36ـ   13: 1383رشاد، (ها در بارة فرجام تاريخ است  يدگاهد

�پردازي اكتشافيآينده� عة موعود، از منظر فلسفة تاريختحقق جام
 نهـد؛ را فـراروي مـا مـي    2

ولي از ياد نبايد برد كه بـا توجـه بـه     3؛ي در انتظار ماستاآيندهكند كه چنين يعني كشف مي

توان اين آيندة اكتشافي را الزاماً بـه تمـدن جديـد در حـال     نمي ،اي از رهنمودهاي دينيپاره

-پردازي اكتشافي در مقابل ما قرار ميهاي كه از منظر آيندآينده. گيري كنوني پيوند زدشكل

توان الزاماً حكم كرد كه سرانجام تمدن جديد ست و نميها سانيرد، آيندة مورد انتظار همة انگ

زيرا اگر در مقياس تمدن جديـد اسـلامي بـه     ؛اسلامي رسيدن به جامعة موعود مهدوي است

 حسـاب آوريـم؛   به مثابة آيندة محتوم همين تمدن به را جامعة موعود بنگريم و جامعة موعود

و تعيين زمـان نسـبي    �توقيت�ي ما را به نوعي پردازحكم كردن به اكتشافي بودن اين آينده

                                                 

رشـيدي،  : ك.ها در بارة فرجام تاريخ، به عنـوان نمونـه، ر   اي از ديدگاهبراي گزارشي مقايسه .1
، واسـعي، فرجـام تـاريخ؛    .ش1381شهر دنيا، : بهروز، فرجام تاريخ در انديشة معاصر، تهران

  جستاري در بارة غايت تاريخ در نگرة شماري از متفكران،و نيز 
http://www.m-mahdi.info/farsi/books/165/002.htm. 

2. Explorative 

بينـي و  فـر، پـيش  ملكـي : ك. پردازي اكتشافي و تجويزي؛ از جملـه ر هاي آينده براي تفاوت .3
نگـاري  هـا و اصـول اخلاقـي در آينـده     جايگـاه ارزش "نگاري تكنولـوژي؛ سـجادپور،   آينده

: ك. نـه، ر پژوهـي بـه عنـوان نمو   هـاي آينـده   و براي گزارشي مـوجز از روش  69: "فنĤوري
پژوهي، فصل هاي آيندهپژوهي پيشرفته؛ نگاهي ژرف به اصول، مباني و روشكورنيش، آينده

هـا   مفاهيم، روش: اسلاتر، ريچارد و همكاران، نوانديشي براي هزاره نوين ؛116ـ   97: ششم
-هدرآمدي بر معناي آيند": وگو با دكتر خزائي با عنوان گفت ؛ و نيزو ايده هاي آينده پژوهي

-http://hamandishi.net/2010/2010-09، در "پژوهي و مهندسي هوشـمندانة آينـده  

04-17-47-31/1388-09-11-23-02-23/85-andishe/2367-1388-07-14-04-

56-42.htm،  ،23/10/91شنبه .  
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هاي ديني روا روشن است كه اين كار بر اساس آموزه .كشاندبراي برپا شدن جامعة موعود مي

اما اگر از منظر ). 291: 1411؛ طوسي، 484: 2صدوق، ج( شودنيست و دروغگويي شمرده مي

موعـود بـه مثابـة برتـرين و     هاي تمدني به آموزة مهدويت نگريسـته شـود و جامعـة    ويژگي

يافتگي بشر در نظر گرفته شـود و انتظـار بـه معنـي      والاترين سطح پيشرفت و تعالي و توسعه

�پردازي تجويزيآينده� ها به مثابة منشأآن گاه اين آموزه سازي براي ظهور؛زمينه
توانـد  مي 1

بايد مطـابق آن برداشـته   هاي تمدني  د نظر قرار گيرد كه كلية گامورم 2 ياندازچشم به منزلة

براي اندازي چشم هاي تمدني خود به مثابة آموزة مهدويت با همة مدلول ،بر اين اساس. شود

تواند پاسخگوي اين پرسش باشد كه آينده اين تمـدن چگونـه بايـد    مي ،تمدن نوين اسلامي

پـذير   به سادگي و در افق زمـاني مشخصـي تحقـق    ،باشد و با توجه به اين كه جامعة آرماني

است  نيازمند ظهور انسان كاملي ، بهنيست و به ويژه تحقق بخشيدن به جامعة موعود مهدوي

در عمل مجبـور اسـت نسـخة     ،خواهجامعة تمدن ها بيرون است؛ كه اختيار آن از دست انسان

يـا   �انـداز تجـويزي  چشـم �تـر،   تري از آن را مبناي عمل قرار دهد و ايـن نسـخة نـازل    نازل

تـوان  مـي  ،در ايـن روش . اسـت  نـاظر  ايبه چنين آينده آموزة مهدويت،. م داردنا �هنجاري�

بـا   افق زماني معين بلندمدت كه يافتني از مفاهيم تمدني درتصويري مطلوب و آرماني دست

متناسـب   هاي اساسي و اهداف بنيادي بر آمده از جامعة موعود در قلمرو امت اسـلامي  ارزش

اندازهاي ملـي را متناسـب بـا    انداز تمدني، چشم بر اين چشم تعيين كرد و سپس مبتني ؛است

   3.از آينده به حال سامان داد اي ريزيبرنامه لف اسلامي تدوين كرد و سرانجامجوامع مخت

                                                 

1. Normative 

-شـم هـاي چ  تر منابع مربوط به مديريت استراتژيك، دربردارندة مطالبي در بارة ويژگـي  بيش .2

ريـزي اسـتراتژيك   برايسون، برنامه: ك.در اين زمينه به عنوان، نمونه، ر. اندازي خوب هستند
: ؛ كاتر، رهبري تحول، فصل پنجم و ششم258ـ   243: هاي دولتي و غيرانتفاعيبراي سازمان

-سازند، انتقـال مـي  انداز؛ چگونه رهبران آن را ميفر، چشمملكي ؛و شريعتمداري 141ـ   73

  .دارندبرقرار مي دهند و
 ؛66و  63: انـداز در مطالعـات سياسـي   عليپـور گرجـي، كـاربرد روش چشـم     ؛بهروزي لـك  .3

و بـراي بحثـي در    69: نگـاري فنـĤوري  ها و اصول اخلاقي در آينده سجادپور، جايگاه ارزش
� 

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


 

 

20 

ل 
سا

سي
م

ده
ز

 /
ه 

ار
شم

4
2

 
 /

ز 
يي

پا
13

9
2

  

، )در برابـر منفـي  ( �مثبت� ،)در برابر وصفي( �اندازي ارزشيچشم�انداز تمدني، اين چشم

: شـريعتمداري و ملكـي فـر   ( )در برابر تدافعي( �اجميته� ،)انگيزدر برابر ترس( �بخش الهام�

 و) 248-242: 1386؛ گـودرزي،  45-43: همـان ( )در برابـر ملـي  (جهـاني  ، )20ـ   19: 1388

-تواند حلقة وصل آمـوزة مهـدويت و چشـم   آيد و ميبه حساب مي 1)اثر در برابر كم(اثربخش 

  2. هاي توسعه باشداندازهاي ملي و حتي برنامه

  نتيجه

آن چه گذشت، اين نتيجه به دست آمد كه وجه پيوند انديشـة مهـدويت و تمـدن نـوين     از 

ها و اهداف نهفتـه   اندازي تجويزي برگرفته از ارزشگيري است؛ چشماسلامي كه در حال شكل

ريزي براي تواند نقطة آغاز برنامه، ميپذيري تمدندر انديشة مهدويت است كه با فرض مديريت

. هاي اجرايـي نيـز سـمت و سـو بدهـد     تمدن باشد و به سطوح مختلف برنامه مندان ايندغدغه

  : ها را به شرح زير برشمرد ترين آن هايي دارد كه شايد بتوان مهماجراي اين مهم، بايستگي

                                                                                                                    
�  

انـداز  بينـي تـا چشـم   از پيش"گوده، : ك.انداز، رهاي ترسيم آينده بر اساس چشمبارة ويژگي
  .19: اهبردير
وي با استفاده از روش آزمون ليكرت، يك چك ليست با بيست مؤلفه براي تعيين اثربخشي،  .1

انـداز  اندازي طراحي كرده است و سپس ميزان توانمندي تفكر مهدويت را براي چشـم چشم
بودن در مدل افق جهاني بر اساس آن سنجيده است و به اين نتيجه رسيده اسـت كـه تفكـر    

تعامـل بـا   : گانه عبارتند ازهاي بيستاين مؤلفه. اندازي مطلوب باشدتواند چشميمهدويت م
گـر و  هاي جامعه، پويا، انگيزاننده در شـرايط ابهـام، قابـل اسـتمرار، تحليـل      فرهنگ و ارزش

دهنـده،  زايي، فعال، پايدار در برابر سرعت تحولات محيطي، خلاق، اميدبخش و الهـام تحول
بخـش، منسـجم،   دهنـده، جـذاب و مقبـول، انضـباط    نگر، تخصيصآيندهمتمركز، هوشمند و 

گيري استراتژيك؛ مطالعـة  گودرزي، تصميم(بودنگرا، اختصار، شفافيت، تجرد و چالشيعمل
  ).251ـ  248: موردي رويكرد موعودگرايي شيعه

: ك. انـداز مـدل، ر  براي آگـاهي از مـدلي ديگـر در زمينـة رابطـة جامعـه قدسـي بـا چشـم          .2
دهنـد و برقـرار   سازند، انتقال ميانداز؛ چگونه رهبران آن را ميفر، چشمشريعتمداري، ملكي

 . 27ـ  26دارند، صص مي
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 ـبهره انداز تمدني مبتني بـر آمـوزة   تدوين چشم گيري از ظرفيت نخبگاني جهان اسلام 

ادي انـدك از انديشـوران   تواند تنها از سوي تعدنمي ر باشد؛فراگياگر بخواهد عام و  ،مهدويت

تر نخبگان جهان اسـلام بـه    بلكه بايد ساز و كاري مناسب انديشيده شود تا بيش تدوين شود؛

-ها و درشتيها و دشوارياز ناكاميپيمودن اين مسير . واقعي كلمه در آن سهيم باشند معناي

لي اين مشكلات نبايد نخبگان و اصحاب انديشه را از و ؛نيست خالي هاي سياسي و اجرايي راه

  .حركت باز دارد

 ـ ويـژه هـيچ يـك از فـرق و مـذاهب       ،آمـوزة مهـدويت   توجه ويژه به همگرايي مذهبي 

هـاي موجـود در   رسـد داده هر چند به نظر مي. اسلامي نيست و همگان در آن اشتراك دارند

مشـتركات   تـري برخوردارنـد؛   نـوع بـيش  در اين زمينه از ت :منابع پيروان مكتب اهل بيت

. هاي همگرايي مذهبي شمردتوان اين آموزه را يكي از زمينهمذاهب بدان اندازه است كه مي

اي مـذهبي در آن بـه   ه ـنظريانداز بايد با نگاهي همگرايانه تدوين و از تنگچشم ،بنا بر اين

  .شدت پرهيز شود
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  اندازهاي خردانداز تمدني و ديگر چشمـ رابطة آموزة مهدويت با چشم 2ة نمودار شمار

اندازهاي خرد بر اساس انداز تمدني و چشمتدوين چشماندركاران ـ  آموزش فراگير دست

-هايي در خور در بارة مهدويت و نيز مهارتي بايسته در زمينة چشـم  آگاهي به ،آموزة مهدويت

هـاي آموزشـي ژرف و در عـين حـال     جز بـا برنامـه   ،ن دو مهماست و اي نيازمند اندازنويسي

 . آيدكاربردي به دست نمي

 ـسازي براي همة ذيفرهنگ اندازي برآمده از آمـوزة مهـدويت و بـه    تدوين چشم نفعان 

توجيه و اقناع و ايجاد همدلي در  به ،مات متناسب با آنريزي اجرايي و طراحي اقداويژه برنامه

  . اي در مراحل مختلف اين فرايند دخالت دارنداست كه به گونه دنيازمن همة كساني

 ـگسترش قلمرو چشم هـاي تجلـي    دست يافتن بـه آرمـان   اندازنويسي تا سطح فردي 

انداز اندازهاي ملي با چشمدر گرو همسو بودن چشم ،انداز تمدنييافتة آموزة مهدويت در چشم

هاي خرد دستگاهي و بنگاهي و خـانوادگي بـا   اندازهمسو بودن چشم ،تمدني و در مرحلة بعد

 آموزة مهدويت

  انداز تمدنيچشم
 )براي امت اسلامي(

 1انداز ملي چشم

بنگاهي، :  اندازهاي خردچشم

 خانوادگي و دستگاهي

 انداز فرديچشم

 3انداز ملي چشم 2انداز ملي چشم
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مـنعكس   2كـه در نمـودار شـمارة     همان گونـه (انداز ملي است و اين مهم به نوبة خود چشم

ها و سطوح مختلـف ايـن   حتي يكايك افراد جايگاه خود را در لايهن است كه در گرو آ )است

انـداز تمـدني   تـأثر از چشـم  م ،انداز فـردي حتي چشم ،به عبارت ديگر .داندازها تعيين كنچشم

  .مبتني بر آموزة مهدويت تدوين شود

 ـ هاي تدوين چشم هاي مثبت ديگر روشگيري از جنبهبهره انـداز  چشـم  تـدوين  انـداز 

 ،انـداز هاي تـدوين چشـم   به مفهوم كنار نهادن ديگر روش ،هنجاري مبتني بر آموزة مهدويت

بلكه بايد  ها نيست؛ ز دستاورهاي مثبت آنپوشيدن ا مثل سناريونويسي و تحليل روند و چشم

بهـره   ي نيكـو انـداز چشـم  هـاي  اندازي با همة ويژگيبراي تدوين چشم ها از همة اين روش

  . جست
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